
به یادماندنی است، بزرگ ترین جادوگر با بازیگران زمانه ی خود، یک 
کارگردان تئاتر عالی، فیلمسازی با شکوهی واقعی، یک رمان نویس و 
درنهایت زندگینامه نویسی شجاع، رک، خودشیفته و مردی خطرناک 

که دشمنان زیادی داشت.

تندخو، جنگ طلب و اغواگر �
حرفه ی شلوغ و شخصیت پیچیده ی او را نمی توان در چند خط 
خلاصه کرد. دســتاوردهای او آن قدر زیادند که نمی توان تمام شان 
را فهرســت کرد. او شــخصیتی متناقض بود؛ تندخو، جنگ طلب، 
اغواگر، هیجانی، ظالم، یک لحظه اومانیست سر به فلک کشیده و 
لحظه ی بعد یک زن باره ی تمام عیار. تا زمان پیری و غلبه ی بیماری، 
او بی نهایت و به شدت سرزنده بود. در کنار همه ی دستاوردهایی که در 
طول سال ها به دست آورده بود یک وجه بارز دیگر هم داشت؛ این که 
او می توانســت یک بازیگر جذاب یا یک رهبر سیاســی الهام بخش 
باشــد.  ما اغلب با نگاهی نوستالژیک به نسلی می نگریم که اروپای 
متخاصم را به مقصد آمریکا تــرک کردند، آن ها آس وپاس و خاموش 
وارد شدند و سعی کردند زندگی جدیدی برای خود بسازند. این یک 
مــدل قرن نوزدهم بود، مدلی که آدم هایی را خلق کرد که پیشــگام 
در صنعت تصویر شدند. اما الیا کازان جولوس، یک یونانی آناتولی، 
در اســتانبول )قســطنطنیه آن زمان( متولد شد و چهارساله بود که 
والدینش به عنوان فروشندگان فرش به آمریکا رفتند. با گذشت زمان 
همه متوجه شدند که این بچه چه موفقیتی کسب کرده بود و هوش 
و انرژی اش را می ستودند. آن ها به آمریکای خود افتخار می کنند که 
به این بچه ریزه ی زشت، اجازه دادند موفق شود.  اما کازان همیشه 
یک خارجی رنجیده بود، در کالج ویلیامز ماساچوســت و مدرسه ی 
درام ییل، یک مهمان ناخوانده، عصبانی و بدون هیچ دوستی بود که 
از نادیده گرفتن توسط دختران دوست داشتنی حرص می خورد؛ تا 
این که زمانی رسید که آن ها تحت تأثیر منحصربه فرد بودن زیاد او قرار 
گرفتند. در دهه ی 1980، او خودزندگینامه اش را با همسر سومش 
فرانســیس شــروع کرد. او از کازان پرســید که چرا عصبانی بود و او 

پاسخ داد: »آنچه امروز از آن عصبانی هستیم به عنوان مثال میرایی 
اســت. من 78 ســال را رد کرده ام و تنها این اواخر فهمیده ام چطور 
از زندگــی لذت ببرم. دیگر به این فکر نمی کنم که مردم درباره ام چه 
فکر می کنند؛ حداقل این چیزی است که به خودم می گویم. عادت 
داشتم بیشــتر وقت ها تقلا کنم که آدم خوبی باشم تا مردم دوستم 
داشته باشند. حالا صنعت سرگرمی )فیلم و نمایش( را رها کرده ام و 

خودِ بدخلقم را در آغوش گرفته ام.«

عضویت در حزب کمونیست �
سخنان نیمه حقیقت زیادی وجود دارد، چگونه »یک زندگی« به 
این کتاب تبدیل می شود؟ تا حدی به این دلیل است که خودفریبی 
نقش مهمی در داســتان شــخصی نویســنده دارد. کازان همیشه 
از زندگی نهایت لذت را برده اســت. او هرگز صنعت ســرگرمی را رها 
نکرد و همیشــه نگران بود که دیگران در مورد او چه فکری می کنند. 
برخی معتقد بودند که او به شدت تلاش کرد تا فردی پست شناخته 
شــود. خشــم او قدرتمند بود و موتور محرکه اش شــد. این خشــم 
ناشــی از جریحه دار شــدن نفس او به خاطر نقص های طبیعی اش 
بــود؛ این که چرا موجودی بی نقص و زیبا نبود یا شــاهزاده، نابغه یا 
پاشــا به دنیا نیامده بود. سال ها در یک شــرکت تئاتری کار می کرد 
که او را »گجت« یــا »گاج« صدا می کردند؛ زیرا او فردی بود که برای 
تعمیر تخته ی نور و نصب تســمه های ایمنی، ماهر بود. او به عنوان 
بازیگر نقش های کوتاه و مدیر صحنــه از ییل به گروه تئاتر نیویورک 
ملحق شد. درنتیجه در تولید دو نمایشنامه ی کلیفورد اودتس؛ »در 
انتظار لفتلی« )1935( و »پسر طلایی« )1937( حضور داشت. او 
همراه عکاس رالف استینر، اولین فیلمش »اهالی کامبرلندز« را که 
یک مســتند 20 دقیقه ای بود کارگردانی کــرد و کمی بعد به همراه 
همسرش مالی دی تاچر )نویسنده و معلم که تأثیر قابل توجهی در 
زندگی او داشت(، به حزب کمونیست پیوست. آن ها مانند بسیاری 
از جوانانی که در عرصه ی هنری فعالیت داشــتند، زمین بایر رکود را 
می دیدند و با پیوســتن به حزب می خواستند راه امیدبخش تری در 
پیش داشته باشند. اما کازان به درد این نمی خورد که عضو فرمانبردار 
حزب باشد. او خلق وخوی سرکشی داشت. سرانجام یکی از مقامات 
حزب »مردی اهل دیترویت« به حلقــه ی کازان آمد و جلوی همه او 
را حسابی ســرزنش کرد. درباره ی این موضوع رأی گیری شد که آیا 
کازان اجــازه دارد در حزب بماند یا نه؛ او فقط یک رأی گرفت که آن 
هم رأی خودش بود. بعد از آن او به یک طردشــده تبدیل شد. حتی 
در دهه ی 1930، او پنهان کاری و پارانومای آن زمان را تحقیر می کرد 
و نمی توانســت ســرکوب فردیت را تحمل کند. این بذرهایی بود که 
برای آینده کاشت.  در اواخر دهه ی 1930 کازان خودش را به عنوان 
کارگردان تئاتر پیدا کرد. با این که در دو فیلم بازی کرده بود ـ »شهری 
برای تسخیر« )1940( و »بلوز در شــب« )1941(، که ازقضا در هر 
دو خوب اســت ـ گرچه در آرزوی این بود که قهرمان باشــد اما هرگز 
خیالبافی نمی کرد که چیزی بیش از یک شــخصیت شــرور یا یک 
بازیگر نقش های عجیب و ناهنجار باشد. بنابراین او قدرت خلاقیت را 

در تئاتر در لحظه ای حیاتی به دست آورد. 

کارگردانی تئاترهای درخشان �
در کمتــر از یک دهه، بــه تولید کارهای برجســته ای اقدام کرد 
ازجمله »شهر خاموش« ایروین شاو، »صخره ی تندر« رابرت آدری، 
»جان کنــدن« تورنتــون وایلدر )کاری که شــامل فردریــک مارچ، 
مونتگومــری کلیفت و تلــولا بنک هد بود(، »یک لمــس ونوس« اثر 
اس.جی پرلمان و اوگدن نش، »من و سرهنگ« اس.ان برمن، »تمام 
پســران من« آرتور میلر و »اتوبوســی به نام هوس« تنسی ویلیامز که 
افتتاحیه  آن در ســوم دسامبر 1947، در تئاتر اتل باریمور، یک شب 

بزرگ در برادوی و تاریخ آمریکا بود.
چرا این اجرای »اتوبوسی به نام هوس« آن قدر مهم بود؟ بخشی 
به این خاطر که کازان استعداد شاعرانه ی ویلیامز را به طور کامل بعد از 
»باغ  وحش شیشه ای« به نمایش گذاشت و تا حدی به دلیل بازی قوی 
و پویا و شخصیت عمیقی بود که مارلون براندو نشان داد که کازان او را 
برای بازی در نقش استنلی کوالسکی انتخاب کرده بود. در آن زمان 
کازان راه خود را به ســمت یک شــیوه ی بازیگری آمریکایی )بسیار 
تحت تأثیر استانیسلاوسکی( در پیش گرفته بود.  در سال 1947 بود 

 فاصله مندی
از مک دونای ایرلندی

درباره نمایش »ستوان آینیشمور« 

مارتین مک دونا، نویســنده نام آشنایی اســت در ایران 
و عرصــه تئاتر کشــور بی وقفه به نمایشــنامه های این 
نویســنده صاحب  سبک ایرلندی اقبال نشــان داده و 
در بازنمایی خشونت فیزیکی و جفنگ بودگی آثارش، 
اهتمام شــایان توجهی از خود نشــان داده است. طنز 
ســیاه مک دونایی که اغلب رنگ و بوی سیاسی دارد و 
نگاهی انتقادی می اندازد به رابطه پرفرازونشیب مردمان 
ایرلند با حکومت سلطنتی انگلستان کم وبیش در این 
ســال ها مشهود بوده اســت. مک دونا ترجیح می دهد 
به وضعیت پرآشــوب سیاســت در بریتانیای معاصر از 
یک منظر حاشیه ای بپردازد و فی المثل مناسبات یک 
روستای کوچک یا شهری نه چندان بزرگ را برای روایت 
قصه اش انتخاب کند. در نمایشنامه »ستوان آینیشمور« 
بخشــی به نام »گالوی« از جزیره آینیشمور مدنظر قرار 
دارد که شــخصیت هایی چون دانــی، دیوی، پادریک، 
مِئرید، جیمز، کریســتی، برندن و جویی با دوستی ها 
و رقابت هایشــان، رویدادهای به واقع عجیب وغریبی را 
آنجا ترتیب می دهند. اینکه کشته شدن یک گربه سیاه 
می تواند مقدمه مرگ عده ای از اهالی گالوی شــود، در 
جهان مک دونایی به راحتی قابل تصور و حتی گریزناپذیر 
است. چراکه ایرلندی جماعت از همان کودکی بی آنکه 
فرصت چندانی برای تحصیل کردن و اجتماعی شدن 
داشته باشد، مجبور شده اســلحه دست بگیرد و برای 
استقلال موطن خویش تلاش کند. این قضیه بی شک 
در بروز شکلی از خشونت که جایگزین قرارداد اجتماعی 
شــده و مسائل لاینحل را با اسلحه حل وفصل می کند، 
بی تاثیر نخواهد بود. بنابراین آدم هایی این چنین وابسته 
به خشونت، در پدیدار شدن وضعیت های جفنگی که 
مدام بازتولید می شــوند، نقشــی بی بدیل ایفا کرده و 
گویی این واقعیت تلخ را مدام تکرار می کنند که صلح در 
جزیره بریتانیا ناممکن است و آرامش این روزها موقتی.

حال به اجرایی بپردازیم که این شب ها در »خانه 
هنر دیوار« بــر صحنه آمده و پذیرای تماشــاگران 
علاقه منــد به آثار مارتین مک دوناســت. هســتی 
حسینی در مقام کارگردان، بعد از مدت ها به عرصه 
کارگردانی بازگشته و تلاش دارد حال وهوای تازه ای 
از جهان مک دونایی بســازد. سیاست اجرایی این 
کارگردان جوان، نوعی فاصله گرفتن از کلیشه  هایی 
است که گروه های مختلف اجرایی در این سال ها 
از فضاهــای مک دونایــی بــر صحنه تئاتر کشــور 
آورده اند. هســتی حســینی ترجیح داده بیش از 
آنکه به بازنمایی مناســبات مردمان ایرلند بپردازد، 
به اینجا و اکنون ما نزدیک شده و یادآور رفاقت ها و 
دشمنی های جوانان تهرانی باشد. صدالبته نتیجه 
کار اجرایی است که به تمامی نتوانسته از مک دونای 
ایرلندی رها شود و گاهی بر مدار همان کلیشه های 
تکراری می چرخد اما در بعضی صحنه ها با اجرایی 
خلاقانــه روبه رو هســتیم کــه درواقع تماشــایی و 
لذت بخــش اســت. در این میــان طراحی صحنه 
همچون تیغ دولبه ای عمل کرده و نوعی از فضای 
عمومــی را به ذهــن متبادر می کند کــه مرز میان 
مکان های دربســته و فضاهای عمومی را کم رنگ 
کرده اســت. این مســئله تمایز مکانی صحنه ها را 

تقلیل می دهد اما بر ریتم کار تاثیر مثبت دارد.
  یکی از نکات مثبت اجرا بی شــک مربوط است به 
حضــور بازیگرانی چون پویا انصاری، امیر باباشــهابی، 
علی دالوند، حمید عاشوری، محمد عبدالوند، عاطفه 
کوشکی و امیرحسین ویژگی. فی المثل نقش پادریک 
را امیر باباشــهابی با آن بازی شهودی اش به خوبی اجرا 
کرده و خشــونت کاریزماتیک یــک جوان جدایی طلب 
ایرلنــدی را با شدت بخشــی به عواطفی چون خشــم، 
باورپذیرتــر می کنــد. همچنان که محمــد عبدالوند با 
آرامشی مثال زدنی، به خوبی توانسته تناقضات یک مبارز 
سیاســی را بازنمایی کند که هرچند مبادی آداب است 
اما به راحتی برای رسیدن به اهداف سیاسی اش ، دستور 
سلاخی کردن گربه پادریک را می دهد. درنهایت می توان 
اجرای »ستوان آینیشمور« را از این جهت که تلاش دارد 
از کلیشه های مرسوم این سال ها در قبال اجراپذیر کردن 
جهــان مک دونایی تا حدودی فاصله بگیرد، ســتایش 
کرد و به انتظار آینده برای ادامه دادن این مســیر دشوار 
نشست. در لحظاتی از اجرا که به دانشجویان دانشکده 
»هنر و معماری« اشــاره شده و ناگهان اتصالی کوتاه با 
وضعیت اینجا و اکنونی ما برقرار می شود، می توان این 
فاصله مندی هوشمندانه را به تماشا نشست و کیفور شد. 
خشونتی که بازیگران این نمایش بروز می دهند چندان 
بازنمایانه نیســت و  واقعی به نظر می رسد. نکته ای بس 

مهم در نسبت اجرا با خشونت جهان مک دونایی. 

فــرهنـگ
CULTURE
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الیا کازان برای 
مارلون براندو نقش 

پدری داشت. 
براندو برای بازی در 

فیلم »در بارانداز« 
کازان به ایفای نقش 

پرداخت که برای 
اسکار بهترین بازیگر 

مرد را به همراه 
داشت

روی صحنه

ســایه ی الیــا کازان هنوز هم بر ســر هالیوود اســت؛ کارگردانی که 
بیست ویک سال پیش در آمریکا درگذشت. او یکی از کارگردان هایی 
است که خیلی بیشتر از دوستان و دشمنانش زنده ماند. او به تأسیس 
اســتودیو اکتورز و طرح کلی ناتورالیســم روان شناختی کمک کرده 
بود. الیا کازان، یکی از چهره های مهم و تأثیرگذار در سینمای آمریکا 
پس از جنگ بود. شــهود و هوش او به او اجــازه داد تا با وجود افول 
سیستم استودیویی پیشرفت و از تولید مستقل استقبال کند. حتی 
در دوران ســخت هالیوود، کازان فیلم های مهم، از نظر احساســی 
قدرتمند و اغلــب بحث برانگیز تولید کرد کــه تاریخ و فرهنگ فیلم 
آمریکا را شــکل دادند. او اولین اجرای صحنه ای »اتوبوســی به نام 
هوس« و »مرگ فروشــنده« را کارگردانی کرد، همچنین فیلم هایی 
مثل »زنده باد زاپاتا!«، »در بارانداز« و »شــرق بهشــت« را ساخت. او 
برای مارلون براندو، جمیز دین، مونتگومری کلیفت، راد اســتایگر و 
وارن بیتی نقش پدری داشــت.  بااین حال برخی از مردم که هنوز از 
شهادت او در کمیته ی فعالیت های ضدآمریکایی مجلس در دهه ی 
1950 ناراحت بودند، در آرزوی این بودند که یا خبر مرگش را بشنوند 
یــا افولش را ببینند. خیلی ها بودند که بیش از 45 ســال با او حرف 
نزدند و خیلی ها بودند که در خیابان از کنارش رد می شدند و خود را 
به ندیدن می زدند. آن ها دلایل خودشان را داشتند، دلایلی که موجه 

بود اما هر کسی دلیل خودش را دارد؛ الیا کازان هم همین طور. 
حــالا الیان کازان مرده اســت اما هنوز نمی تــوان قدر، قیمت و 
عظمــت او را نادیده گرفت. نادیده گرفتن او هــم چیزی از واقعیت 
بزرگ بودن او کم نمی کند. الیا کازان شــاید نامرد بوده باشــد، شاید 
همیشــه قابل اعتماد نبود یا مرد نامهربانی بود، اما او شــخصیتی 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

خبرنگار گروه فرهنگ
زینبکاظمخواه

منتقد تئاتر
محمدحسنخدایی

تلاش می کند از نگاه کردن به قامت یک آدم فروش روی سن خودداری کند. 
250 نفر از بازماندگان خانواده های تمام دوســتانی کــه کازان لو داده بود 
بیرون سالن تجمع کرده بودند، در این میزانسن آشفته اما کازان روی صحنه آمد 
و درهم شکسته و خرد دوباره نمک بر زخم کهنه ی هالیوود پاشید. از هالیوود 

به خاطر شجاعتش متشکرم!
کازان در دوره ی موســوم بــه شــکار ســرخ ها بــا هیئت شــنود کمیته ی 
فعالیت هــای ضدآمریکایی مــک کارتی همکاری کرد و تعــدادی از همکاران 
خودش را که برخی از دوســتان نزدیکش هم بودند به دلیل چپ اندیش بودن 
و تمایل به کمونیســم لو داد. تبعات این آدم فروشی باعث بیکاری همیشگی 

دوستان کازان هم در سینما، هم در تئاتر شد.
عمر ســتارگان گاهی زیاد نیســت؛ عدم حضور در پروژه های الف، کار در 
فیلم های درجه چهار یا پنج بی ذکر نام، آن هم در نقش های کوتاه در لانگ شات 
تنها برای ســیر کردن شکم، حتی خودکشی، فســخ قراردادهای بلندمدت و 
برچســب زدن های مختلف به عوامل و دســت اندرکاران برای حذفی آســان و 

بی دغدغه، تبعات این آدم فروشی بود.

در آن دوره شایعاتی مبنی بر همکاری کازان با خبرنامه ا ی ضدکمونیستی 
به نام »ضدحمله« هم بر ســر زبان ها بود. مارتین ریت کارگردان، در کنار والتر 
برنشتاین فیلمنامه نویس و دانه درشت هایی مانند هرشل برناردی، لوید گوگ و 
جاشوا شلی ازجمله نزدیکانی بودند که مورد شهادت غیردوستانه ی کازان قرار 

گرفتند و در خبرنامه ی »ضدحمله« جزو اهداف شکارچیان سرخ قرار گرفتند.
از دیگر ستاره هایی که در افسردگی و الکل غرق شدند؛ استرلینگ هایدن 
بود که وادار به شــهادت هم درباره ی خودش و هم در مورد دیگران شــد. بنا بر 
گفته ها و شــواهد، کازان به هایدن پیام داده بود که در صورت شهادت ندادن، 
باید حضانت بچه هایش را فراموش کند. هایدن در سال های بعد گفت که هنگام 

شهادت دادن، خودم را تحقیرشده ای گرفتار در یک مه غلیظ می دیدم.
جان گارفیلد از ستارگان تراز اول هالیوود در اوج، مجبور به خانه نشینی شد 
و در 39 سالگی بر اثر تحمل فشارهای جلسات مداوم که هیچ گاه در آنان اسمی 

از کسی نبرد، دست به خودکشی زد. 
در گرماگرم این شرایط نوبت به شهادت کازان رسید. او بار اول که به کمیته ی 
فعالیت های ضدآمریکایی احضار شد، تنها گفت که خودش عضو فعال حزب 

بوده اما کس دیگری که عضو حزب کمونیست بوده باشد را نمی شناسد.
دیگران امید داشتند تا کازان که توانسته بود گونه ی اجتماعی را خوب 
در ســینما فرموله کند، بدون ترس در برابر خواســته های کمیته، سفت و 
ســخت پای کار دوستانش بایســتاد که این گونه هم شد، اما فقط در چهار 
ماه، کازان وا داد و بار دوم که برای شهادت دادن احضار شد، کفه ی سنگین 

آراسته به شنل خیانت با وقاری جعلی

منتقد سینما
الکساندراُوانسیان

ســال 1999 میلادی، شــب اســکار و برنامــه اهدای اســکار ویــژه، مارتین 
اسکورســیزی آماده برای تقدیم جایزه به الیا کازان، اما میزانسن از قبل چیده 
شده، درســت پیش نرفت و درســت حدود نیم قرن بعد در شبی به یادماندنی 
ناگهان ســایه ی سیاه و مســتدام آدم فروشــی های کازان پررنگ تر از همیشه، 

پیش تر از خود کازان، روی سن سالن تمام قد ظاهر شد! 
ده ها بازیگر سرشــناس هیچ عکس العملی نشــان ندادنــد، دوربین روی 
چهره ی درشــت و بهت زده اســتیون اســپیلبرگ مکث می کند و او چون یک 
تکه سنگ هیچ احساسی از خود نشان نمی دهد. نیک نولتی دست به سینه و 
اد هریس با چشمانی تنگ که گویی منتظر اتمام یک سیرک مضحک است و 

 نگاه
منتقد

یک نابغه یک شیطان 
الیا کازان 21 سال پس از مرگش همچنان چهره ای مناقشه برانگیز در هالیوود است

 سینمای
جهان


